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 چكيده

خودانتقادي يا نقد خويشتن قسمي از نقد ادبي است كه در آن، پديدآور، در جايگاه منتقد اوليه، 

كند. در عرصة ادبيات، نقد اثر، روش، نگرش و يا شخصيت ادبي خويش را تحليل و بررسي مي

شود. اگر انگيزة خودانتقادي درون هاي متفاوتي موجب آن ميانگيزهخويشتن انواع مختلفي دارد و 

است. حافظ  »نقد دگرانگيخته«و اگر انگيزه بيرون از او باشد، » نقد خودانگيخته«خود پديدآور باشد، 

شاعري است كه پيوسته در اشعارش به نقد خويشتن پرداخته است. مطالعة آثار او از اين منظر، 

- ابخانهكت مبتني بر مطالعاتگشايد. در پژوهش حاضر كه پژوهان ميبر روي حافظدريچة جديدي را 

شود، تلاش شده تا با استفاده از شواهدي كه از ديوان حافظ توصيفي انجام مي-شيوة تحليليو بهاي 

حداقل رسد نظر ميهايي كه شاعر را به نقد خويشتن واداشته، بررسي شود. بهآمده، انگيزهدست به

كار بسته و باعث ايجاد اختلاف نسخ در اشعار او اصلاحاتي كه حافظ در اشعار خود بهخي از بر

ها بر رفع عيوب آثار، ارتقاي متن و افزايش شده نيز، حاصل خودانتقادي باشد و اين خودانتقادي

 مهاي حافظ هم از نوع خودانگيخته و هخودانتقادي جذابيت اشعار نزد مخاطبان مؤثر بوده است.

از نوع دگرانگيخته بوده و عواملي مانند وجود كاستي در فحواي سخنان پيشين او و يا اظهار نظرهاي 
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گيرد. مطالعة عناصر زيباشناختي، ساختاري و وسيلة آن، بررسي و ارزيابي آثار ادبي صورت ميبه

منظور كشف بهترين و والاترين آنها، وظيفة نقد ادبي هاي بشري بهشناختي، در نوشتهمعرفت

) امروزه اين تعريف تغيير كرده است و هرگونه كنش يا واكنش ٢١-٢٢صص: ١٣٨٣شميسا، »(است.

اي و پژوهشگر، نسبت به اثر ادبي يا پديدآور آن، ذيل عنوان نقد ادبي پرداخته انندة عادي يا حرفهخو

نقد خويشتن يا خودانتقادي آن است كه پديدآور ادبي، خود به نقد اثر،  )٢٢(همان: صشود.مي

 ةروش، نگرش و يا شخصيت ادبي خويش بپردازد. مثلاً هرگاه يك شاعر، شعر خود و يا نويسند

ادبي، نوشتة خود را مورد بررسي، بازبيني، تفسير و... قرار دهد، به نقد خويشتن يا خودانتقادي 

يعني، هر  »منتقد ثانويه«گوييم كه در مقايسه با مي» منتقد اوليّه«است. به چنين پديدآوري پرداخته

ودانتقادي خرد، مانند: نقد خويشتن انواع مختلفي داشود. جز پديدآور مورد نظر، گفته ميمنتقدي به

نگر، نظري و يا عملي، مطلق و يا التقاطي نگر و يا جزءمتني، ذوقي و يا فني، كلمتني و يا بروندرون

افته و يتوليدي و يا پساتوليدي، مستقيم، غيرمستقيم و يا تأويلي، سازمانو خلاّق، پيشاتوليدي، ميان

و دو محور  متن،گانة نقد، شامل به محورهاي سه با توجهخودانتقادي ادبي يا اتفاقي. همچنين، 

: ١٣٩٦، (نصرتي و جلالي پندري كند.پديدآور و خواننده، انواع بسيار متنوعي پيدا مي شامل:فرامتني، 

يك متن از منظر نقد خويشتن، نوعي خوانش يا تأويل متن است كه در آن خوانش  )٥٨٥١-٥٨٥٢

و يا از درون مقدمه، سخنراني و  ،يك پديدآور ادبيشود تا از درون شعر يا نوشتة تلاش مي

هاي وي پيرامون ادبيات، نظرات انتقادي او نسبت به اثر، روش، نگرش و يا شخصيت ادبي مصاحبه

هاي متنوعي ممكن است موجب خودانتقادي ادبي شود. انگيزههمچنين، او استخراج و تحليل شود. 

  مباحث پژوهش حاضر است.ها، محور بندي اين انگيزهشناخت و دسته

  سوالات تحقيق بيان مساله و  -١-١

انتقادي ادبي، هر پژوهشگري ممكن است از خود بپرسد كه اصولاً چرا بايد  در مطالعة خود

؟ از آنجا كه وجود شواهد متعدد نقد خويشتن در آثار نقد خويشتن بپردازدبه شاعري چون حافظ،

حافظ، محرز است، در واقع، اين سئوال بنيادي در پي خصوص در ديوان ادبي ايران و جهان، به

هاي متعدد، در ديوان اين شاعر نامدار شده است.  هايي است كه موجب خودانتقاديكشف انگيزه

هايي هاي حافظ چه انگيزه بنابراين، پرسش محوري تحقيق حاضر، چنين خواهد بود: خودانتقادي

  داشته است؟
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  اهداف و ضرورت تحقيق -١-٢

وجه تساز شود در آن است كه زمينههايي كه موجب نقد خويشتن ميخيص انگيزهاهميّت تش

دد. انجام گرمي ، اما كمتر مورد عنايت فرارگرفتة خودانتقادي ادبيبه مقولة مهم ،پديدآوران افزونتر

كند و باعث آشنايي بيشتر پژوهشگران ارتقاي متون كمك مييافته، بهخودانتقادي با روشي سازمان

تن، هاي نقد خويششود. همچنين، تبيين انگيزهمندان با فضاي بعد از خلاقيّتهاي ادبي ميلاقهو ع

از  ادبي مختلف كند، تا آثارهاي جديدي را بر روي پژوهشگران  و منتقدان ادبيات باز ميدريچه

  اين منظر نيز بيش از پيش مورد واكاوي قرار گيرند.

  تفصيلي تحقيق روش -١-٣

شود، تلاش مي توصيفي انجام-شيوة تحليلياي و بهكتابخانه استفاده از منابعبا در اين تحقيق كه 

هاي دروني و بيروني ، انگيزهديآدست ميتا با استفاده از شواهدي كه از ديوان حافظ به خواهد شد

ابتدا برخي مفاهيم  روش كار چنين خواهد بود كه .شودنقد خويشتن در عرصة ادبيات معرفي 

هاي نقد خويشتن، نقد شوند. اين مفاهيم عبارتند از: خودانتقادي و انواع آن، انگيزهميضروري ارائه 

هاي شخصي(شخصيتي)، روشي، نگرشي و هاي آن، يعني: انگيزهانگيزه خويشتن خودانگيخته و

-اطب عادي و مخاطب حرفهمتني. همچنين نقد خويشتن دگرانگيخته و عوامل انساني آن، مانند: مخ

اي و پژوهشگر ادبيات، عوامل انساني ديگر در كنار عوامل پيراموني، همگي تعريف خواهند شد. 

ديگر آنكه لازم است تا اين تعاريف همراه با شواهدي از متون ادبي باشد كه در اينجا، مجموع مثالها 

گانة نقد، شامل محورهاي سهجه بهاين مطالعات با تو اند.از ديوان حافظ استخراج و تنظيم شده

پديدآور، متن ادبي و خواننده خواهد بود. در اينجا، محور متني نقد و يكي از دو محور فرامتني آن، 

هاي دروني(يعني نقد خويشتن خودانگيخته) و محور مخاطب عنوان مولد انگيزهيعني؛ پديدآور، به

  عني نقد خويشتن دگرانگيخته) بررسي خواهند شد.هاي بيروني(يعنوان مولد انگيزهيا خواننده، به

  تحقيقپيشينه  -١-٤

سابقة قابل توجهي از اگرچه در مورد مسألة تحقيق حاضر هيچ پژوهشي انجام نشده است، 

خودانتقادي ادبي در تاريخ ادبيّات جهان وجود دارد. شاعران و نويسندگان متعددي پيرامون نگرش، 

اند. برخي از اين اظهار نظرها درون متون ادبي است و برخي گفتهروش و آثار ادبي خويش سخن 

ها، مقالات و امثال آنها يافت كه هريك ها، مصاحبهمتني، مانند مقدمهدر منابع برونتوان ديگر را مي
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ارة اي، جستارهايي دربميخائيل باختين در كتاب تخيّل مكالمهاي خاص موجب شده است. را انگيزه

مدرنيسم، مباحثي را در باب خودانتقادي مطرح ضمن طرح نظريّات خود پيرامون پست)، ١٣٨٧رمان(

شناختي، كند كه يك متن، با همان جايگاه خود به عنوان يك مصنوع زبانكند. وي بيان ميمي

هاي گويد: خودانتقادي شكلتواند دلالت عميقي بر دنياي درون خود داشته باشد. براي مثال ميمي

تواند به خود بگيرد. يكي از اين اشكال، مؤلّف را در جريان نوشتن رمان مطرح يمتفاوتي م

ها در بررسي كتاب دفتر دگرساني«اي با عنوان: ) در مقاله١٣٨٨بهروز ثروتيان() ٤١٣كند.(صمي

در كنار قدرداني از اين اثر مهم، برخي ايرادات را به مسائل مربوط به حك و » هاي حافظغزل

ها در دفتر دگرساني اجـر«اي با عنوان ) در مقاله١٣٩٠كند و سليم نيساري(رد مياصلاحات وا

 يمعرف«اي تحت عنوان: مهرداد نصرتي در مقاله دهد.به آن ايرادات پاسخ مي» هاي حافظغزل

بررسي )، به١٣٩٣»(ادبيّات و هنر يفرانقد ةمند در مطالعو نظام ديجد يروش ةبه منزل ،يخودانتقاد

شناسي، ايدئولوژي، سياست، مسألة خودانتقادي پرداخته، ضمن مطالعة پيشينة اين واژه از مناظر واژه

كند. وي در ادامه، با بررسي تغييرات آن را از مناظر مختلف تحليل مي اهميتشناسي و ادبيّات، روان

كلّياتي از يك  ها و نظريّات پيشين، به طرحهاي انتقادي موجود در روشمحتمل و ممكن مؤلّفه

اي تحت عنوان: ) مهرداد نصرتي وهمكاران در مقاله٧٩٨٣-٧٩٩٥صص.(پردازدمي روش پيشنهادي

) با ذكر شواهدي از ادبيات ايران و جهان، ١٣٩٥»(متني در عرصة ادبياتمعرفي خودانتقادي برون«

 ي شاعران و نويسندگانهاها و مصاحبهانواع ممكن نقد خويشتن را در مقدمة آثار و رسائل، سخنراني

نقد خويشتن عرفاني «اي تحت عنوان: اند. همچنين، مهرداد نصرتي و همكاران در مقالهمعرفي كرده

شاعران را بررسي  هاي) ضمن مطالعة شواهدي از ادبيات عرفاني، خودانتقادي١٣٩٥»(در شعر فارسي

  اند. و تحليل كرده

  بحث -٢

انگيزة نقد خويشتن، عامل و يا عواملي است كه  منظور ازهاي نقد خويشتن: انگيزه-١-٢

اثر، روش، نگرش و يا  ،نويسمثلاً يك شاعر و يا رمان، شود تا يك پديدآور ادبيموجب مي

توان به دو نوع:  ها را ميشخصيت ادبي خويش را مورد بازبيني و بررسي قرار دهد. اين انگيزه

  تقسيم كرد.» دگرانگيخته«و » خودانگيخته«

   ولفهم نقد خويشتن را وقتي كه عامل(يا عوامل) برانگيزانندة آن،نقد خويشتن خودانگيخته: -٢-٣
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هاي دروني ممكن است ريشه ناميم. انگيزههايي) درون پديدآور باشد، خودانگيخته مي(مؤلفه يا

  و يا در  آثار و روش(سبك) او داشته باشد. در شخص(و شخصيت) پديدآور و نگرش وي

گاهي عامل برانگيزانندة پديدآور ادبي به نقد خويشتن، رواني: -هاي روحيزهانگي-٢-٣-١

صورت ممكن است كه انگيزه، مربوط به اي در شخص(و شخصيت) او است. در اينمؤلفه

نويس يا طبع هزال يك طنزسرا يا طلبي يك رمانپديدآور(مثلاً؛ كمال» خصوصيات خُلقي و رواني«

شأن «و » تاريخچة گفتاري و رفتاري او«، »هاي اوو ضعف هاتوانايي«، صبوري و تندمزاجي وي و...)

هاي خودانتقادي حافظ عنوان يك اديب) باشد. در ادامه، برخي انگيزهوي در جامعه(به» و موقعيت

  كنيم. رواني وي است، مطالعه مي-را كه مرتبط با مسائل روحي

 ،رشدبههنري -رواني هر پديدآور ادبي گرايش ،گراييكمالمنظور از گرايي: كمال-٢-٣-١-١

كند اي خود تلاش مياست. هر پديدآور ادبي در طول زندگي حرفه تر شدنتعالي و كامل ،پيشرفت

كند تا هر اثر متأخر تنها سعي ميا باشد، در نتيجه، او نهتا آثاري را خلق كند كه از هرگونه عيبي مبرّ 

تر باشد، بلكه ممكن است آثار متقدم خويش را نيز حكّ و اصلاح كند. كامل شاز آثار متقدم او

طي هاي خديوان حافظ بر اساس نسخه«اي در حافظ كاملاً بارز است. مراجعه به چنين ويژگي رواني

بيتي از ديوان اين شاعر در نسخ كند كه تقريباً هيچتصحيح سليم نيساري) معلوم ميبه»(سدة نهم

هاي رتها و صوبدلايجاد نسخه ،نيساريطبق نظر بدل نيست. خطي متقدم، بدون نسخه گانةپنجاه

است كه  آن اصلاحاتي ،دستة نخست نسخ مختلف مستند به سه گونه است: متفاوت از يك بيت در

داده(كه اين امر مبتني بر نقد خويشتن هاي متفاوت، خود در شعر خويشتن صورت ميحافظ در زمان

هاي متفاوت از يك بيت است كه به وسيلة كاتبان و ها و صورتبدلدوم، نسخه است)، دستة

هايي است كه به خط الحاقي و نفوذ كاريآمده است و دستة سوم، دستبرداران پديد مينسخه

و اصلاحاتي كه حافظ خود در شعر خويش  عوامل ديگر مربوط است. نيساري معتقد است كه حكّ

.حافظ برخي از حك و اصلاحات و تغييرات ١سه منظور استوار بوده است: انجام داده، حداقل بر 

كرده است، يعني عبارات شعر خويش را از جهاتي منظور تهذيب ادبي در شعر خود ايجاد ميرا به

 كرده و حتي شايد پسآهنگي كلمات، نقد و بررسي ميمثل زيباشناسي، موزوني عبارات و خوش

.از آنجا كه ٢صورتي زيباتر عرضه كند. داده تا بهورت كلي تغيير ميصاز مدتي، شعر خود را به

شد با آزادي عرضه كرد، اين اي را نمينحوي بوده كه هر انديشهاوضاع اجتماعي زمان حافظ به

 داده تا مانع از آنشاعر برخي ابيات را كه ممكن بوده موجب مسائل و مشكلاتي شود، تغيير مي
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بعضي از ابيات او در اصل بر اثر احساسي .«٣) ٩-١٠: ١٣٨٥نيساري، مشكلات و مسائل شود.(

 ها كه تأثير حاد آن موقعيتخاص در موقعيتي معين سروده شده بود، ولي پس از سپري شدن سال

مومي جنبة كلي و عها را بهاي اختصاصي در بعضي ابيات و مصرعزايل گشته بود، خود شاعر اشاره

هاي ديوان اين شاعر بدلپژوهان، بخشي از نسخهاعتقاد برخي حافظبه). ١١همان: »(تغيير داده است.

نجوي اتوسط خود او ايجاد شده و حاصل گرايش رواني به ارتقاء و اعتلاي ادبي است. در اين باب، 

ي هابر اين بنده محقق است كه خواجة شيراز در اصلاح و تغيير دادن سروده«گويد: شيرازي مي

انجوي »(برده است.سر حدّ وسواس، اصرار داشته و بارها در اثر خود دست مي خود با دقتي در

الدين محمد حافظ هم آثاري بهاگر از شمس«) انجوي همچنين نوشته است: ٨٨: ١٣٦٧شيرازي، 

هاي خود دست برده و تغيير داده است. دفعات، در سرودهديديم كه بهخط او مانده بود، ميدست

خط منشي اي كه در دسترس همة ما قرار دارد، منتخب آثار صائب است كه بهنمونة روشن و زنده

را تغيير داده و هايي ها و مصراعنوشته شده و مولانا صائب در بسياري موارد كلمه -عارف–او 

سرودة قبلي خود را عوض كرده است... حافظ هم از اين قاعده بر كنار نيست، خاصه با دقت قريب 

اي از اين نمونه) ٨٩-٩٠همان: »(وسواسي كه او در انتقاد و نقد و صيرفي آثار خود داشته است.به

  است:» رويانماه«ريف دقيق تصبه» رويانخوب«گرايي حافظ است، تبديل تغييرات كه مبتني بر كمال

  ديمتر آـار كـك نيا» انيروماه«گفتا ز   زامويگفتم ز مهرورزان رسم وفا ب

  )٢٣١: ١٣٩٤(حافظ،   

هر دو روايت، استادانه و پخته و سخته و صاف و صيقلي است و «كه  معتقد استانجوي 

به اين نكته نيز بايد توجه ) البته ٩٠: ١٣٦٧انجوي شيرازي، »(كاتبان استتوان گفت كار كاتب يا نمي

اند. مثلاً روزگار بودههايقلمنويسان حافظ، خود از صاحبكرد كه گاهي، كاتبان و نسخه

نويسي كرده، خود دستي آوري و مقدمهاندام شيرازي كه ديوان خواجه را جمعمحمد گلالدينشمس

   )١٥: ١٣٦٧است.(محيط طباطبايي،  در هنر شاعري داشته

خصوص شعرايي چون كه ادبا(به ايرواني-هاي روحياز ويژگي غم و شادي:-٢-٣-١-٢

مند هستند، احساس غم و يا شادي بررسي آن در خود و شرح آن در آثار خويش علاقهحافظ) به

 شود، اما با تحليلميگونه موارد، اگرچه اين متن ادبي و محتواي آن است كه بررسي است. در اين

شناسي است. مثلاً، در حال نقد خويشتن از منظر روان ؛شويم كه پديدآور دقيقاًمحتوا متوجه مي
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سرايش بيت احساس نياز حافظ به نقد و تبيين و تفسير آنكه چرا(برخي) اشعارش غمناك است، به

  شود:ذيل منجر مي

  ز اين معني گفتيم و همين باشديك نكته ا  كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد

  )١٦١: ١٣٩٤(حافظ:   

توان چنين انگاشت كه حافظ شعر خويش را مطالعه كرده و دريافته كه مي از منظر نقد خويشتن

هاي  توجه به تقابلعلت آن، خاطر محزون خود او است.  انگيز است و ثانياًاولاً اشعارش حزن

هاي مذكور و رسيدن  مضمونسازي، و با وجود آن، فراروي از تقابلدوگانه، مثل شادي و غم، جهت 

: ١٣٩٣(فاضلي و پژوهان،  به مفهومي عاليتر از هر دوي آنها، ويژگيهاي بنيادي شعر حافظ است

عبارتي او بسرايد. به» تر«داند كه با خاطري محزون، شعر او خود را شاعري دورنگ نمي .)٢٤٠

گويد كه اشعار من آيينة روح من است و چون من خويش مي مخاطبصورت غيرمستقيم بهبه

بسرايم. آنچه در مصراع دوم آمده است، در  مفرحتوانم اشعار شاد و اي محزون دارم، نميروحيه

  . همين معناي اخير، يعني صداقت شاعرانة حافظ اشاره داردواقع به

صبوري است. چنانچه رواني هر انساني -از خصوصيات مهم روحي صبوري:-٢-٣-١-٣

 ، انحصاراً؛، اظهار نظر كند و اين نظر»صبور بودن«امر ضعف يا قوت خود در پديدآور ادبي نسبت به

خودانتقادي ادبي پرداخته، و انگيزة چنين نقدي از درون از مجاري ادبي(مثلاً شعر) اظهار شود، او به

  خود شاعر يا نويسنده تأمين شده است. مثلاً:

  چون صبر توان كرد كه مقدور نماندست  كنيهجران تو ل ةچار صبر است مرا

  )٣٨: ١٣٩٤حافظ، (  

حافظ، چارة دوري از يار را تحملِ هجران  بيت از منظر نقد خويشتن چنين است كهخوانش  

بيند، داند، اما چون با واكاوي رواني خويش، صبر را در توان خود نميها ميو صبر در برابر سختي

شود تا ضعف خويشتن را مورد انتقاد قرار دهد. از آنجا كه حافظ شاعر در او ايجاد مي ايانگيزه

گيزهنيز ان» وضعيت تنهايي« صرفِ البتهپذيرد. است، اين اظهار نظر از مجراي شعر او صورت مي

نقد خويشتن واداشته است. مثلاً حافظ چون كسي را ندارد اي قدرتمند است كه گاهي شعرا را به

نظر اجتماعي را با او بگويد، خويشتن را از نقطه» حال دل سوختة خويش«و » قصة شمع چگل«تا 

  كند: كه در آن قرار دارد، نقد مي» وضعيت تنهايي«تر، از نظر صورت دقيقو به

  ال دل سوخته دل بتوان گفتـح ين  فتـگل بتوان گـمع چـآن ش ةـقص ين
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  گفتدل بتواندوست كه با او غمِ كي  ستيست كه نغم در دل تنگ من از آن

  )٥٢٣(همان:   

خود و زندگي خويش نظر انداخته حافظ بهتوان چنين تأويل كرد كه از منظر نقد خويشتن مي

بوده اما  تنگاش صحبت كند. او دلو دريافته كه نيازمند كسي است تا با او از عاشقي و دل سوخته

الشكوي از اين شرايط ناسازگار بث همين علت بهو به هايش نداشتهكسي را براي گلايه از رنج

جز نقد شرايط زندگي خود نيست كه از مجراي ادبيات بيان پرداخته است. اين در واقع چيزي به

  شده است.

هاي شاعر و يا »توانايي«دايرة  گاهي وسعت و يا محدوديت توانش و ضعف ادبي:-٢-٣-١-٤

  سرايد:شود. مثلاً حافظ ميمي نويسندة ادبي، انگيزة نقد خويشتن

  ييور نه پروانه ندارد به سخن پروا    قصه مگر شمع برآرد به زبان نيشرح ا

  )٤٩٠(همان:     

كه  بينداي ميتوان چنين تأويل كرد كه حافظ در مقام يك شاعر عاشق، خود را مانند پروانهمي

كاري را بر عهدة شمع و زبان سوزناك آن چنينرو، زبان آوردن قصة عشق را ندارد، از اينبه پرواي

عبارت ديگر، شاعر كند. بهچنين تشابهي را تقويت مي» زبانة آتش«با » زبان شمع«گذارد. ارتباط وامي

را نقد كرده است. البته بايد توجه داشت كه اظهار عجز شاعر » توانايي خويش در بيان قصة عشق«

.(همان: ناشدني آنها نيز مربوط استهاي بيانويژگي، بهاز بيان بعضي مسائل(مانند قصة عشق)

صورت، شاعر توانايي چون حافظ كه بر توانش ادبي خويش كاملاً در غير اين) ٢٨٥و  ٨١صص

قابل ذكر  )٣٩٩، ٣٢٤ ،١٨٤ (همان:بيندتراز خويش نميواقف است، كسي را در تبيين مطلب، هم

با تفاخر همراه است، موجب شده تا برخي محققان اين گونه اظهارنظرها كه معمولاً است كه اين

  ) ٣٣٢-٣٤٧: ١٣٧٧درگاهي، (نظرات را از زمرة نقد ادبي و خودانتقادي خارج بدانند.

گاهي نگرش پديدآور ادبي در موضوعات مختلف(سياسي،  هاي نگرشي:انگيزه-٢-٣-١-٥

ردد. در گموجب نقد خويشتن مي)، و... اجتماعي، اقتصادي، تاريخي، فلسفي، ايدئولوژيك-فرهنگي

را صحيح و مناسب بداند، آن را تبيين و  خودصورت شاعر و يا نويسندة ادبي، چنانچه نگرش اين

   :دهدو چنانچه غير از اين باشد، آن را اصلاح و يا مورد انتقاد قرار مي ،كنداز آن دفاع مي

  ارد توكل بايدشراهرو گر صد هنر د  ودانش در طريقت كافريستتكيه بر تقوي

  )٢٧٦: ١٣٩٤حافظ، (  
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حافظ بينش و طرز نگرش خويش در سلوك را مطالعه كرده  ، در اين بيت،از منظر نقد خويشتن

و دريافته است كه در نگرش عرفاني(طريقت) او، تكيه كردن بر تقوا و دانش، تفاوتي با كفر ورزيدن 

حافظ) اگر يك سالك، نه دو هنر(تقوا و  رو چنين حكم صادر كرده است: (نزد منِندارد، از اين

دانش)، بلكه صد هنر داشته باشد، باز هم نبايد بر آنها اعتماد كند، چرا كه شيوة درست، اعتماد بر 

بررسي و مطالعة توان گفت(احتمالاً) آنچه موجب (الف.)برانگيختن حافظ بهخدا(توكل) است. مي

مخاطبان (ج.) اعلام نتايج مطالعات خود به ؛ايتاًتوكل و نهنگرش عرفاني خود و (ب.)تصميم به

مشاهده كرده است. همچنين، از » تكيه بر تقوا و دانش«، معايبي است كه وي در شعرش شده

، بحث صلاح و فساد است كه از منظري با مسائل فلسفي مرتبط »اخلاقي«مهمترين موضوعات 

  است. حافظ سروده است:

  ست چه تدبير كنمچون كه تقدير چنين    لاحي ز فساد حافظـنيست اميد ص

  )٣٤٧(همان:     

ة شود تا او خود و شيوحافظ در باب جبر و اختيار، موجب مي» نگرش فلسفي«در بيت فوق، 

صحت آن، نگرش خويش را توجيه و از آن اش را مطالعه كرده و پس از اطمينان نسبت بهزندگي

طور كلي، جبرگرا يا اختيارگرا است، نظرات متفاوتي دفاع كند. محققان در باب اينكه آيا حافظ، به

توان با اطمينان حكم كرد كه(حداقل) بيت مذكور ) در هر صورت، مي٣٢: ١٣٩٢دشتي،(اند.ارائه داده

 اصل بررسيتقدير و سرنوشت، گويي ححاكي از جبرگرايي است. حافظ با حوالة عملكرد خود به

 »بنايي بر تغيير عملكرد خود ندارم.«كند: گونه بيان ميرا اينخويشتن » صلاح و فساد«مؤلفة اخلاقي 

گونه ابيات مخاطب حافظ زاهد خودبين(كه معمولاً در اينرو، با زباني كنايي، احتمالاً رو بهاز اين

شدني نيست. البته واقع امر آن است كه حافظ شيوة نگرش خود گويد: اين فاسد اصلاحاست) مي

 مسلك(گاه)فاسد خواندن خود، تنها از همان بعد طعن، كنايه، زبان رندانه و داند و را صحيح مي

  سرايد:ملامتي حافظ قابل پذيرش است. اين شاعر، در بيتي ديگر چنين مي

  شرت امروز به فردا فكنمـمن چرا ع  حافظا تكيه بر ايام چو سهو است و خطا

  )٣٤٨: ١٣٩٤(حافظ،   

دم«خويش در باب » نگرش فلسفي«تببين و تأكيد بر حافظ بهدر اين بيت نيز احساس نياز 

توان چنين تأويل كرد كه او روش و نگرش خويش را مطالعه كرده ، كاملاً مشهود است. مي»غنيمتي

ه ، او را بهاو دانسته است كه اهل عشرت و غنيمت دانستن وقت است و همين تحقيق و بررسي
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تواند به ايام اعتماد هيچ روي، نميبرگزيده است، چرا كه بهاين نتيجه رسانده كه شيوة درست را 

بيند. شاعر پس از بررسي و تأمل، يعني پس كند، زيرا آن را سهو و خطا ميكند. او چنين كاري نمي

اي دروني از نقد خويشتن، درستي نگرش و روش خويش در زندگي را يافته است، در نتيجه، انگيزه

 شعر، از نگرش مذكور دفاع كند.شود تا با زبان موجب مي

 سبكي آن است كه اثر(آثار) و يا روش پديدآور-انگيزة متني هاي متني و سبكي:انگيزه-٢-٣-٢

مورد از چند جنبه قابل بررسي است. ممكن است پديدآورنقايصي  منشاء نقد خويشتن گردد و اين

طيّ خودانتقادي عملي، اقدام به در اثر يا سبك خويش ببيند و نسبت به آن اظهار نظر كرده و يا 

پردازند. توضيح و دفاع از آثار و سبك خود ميبه ؛حال، پديدآوران معمولاًاصلاح آن كند. در عين

هاي لازم، اثر خود را از هرگونه عيب آن است كه پديدآور، پس از بررسي وجه صحيح اين انگيزه

منظور صحه نهادن بر ارزيابي كرده باشد. سپس به» گزينة درست«منزلة بري و يا سبك خود را به

ولاً) حافظ،(معم در سبك ادبيمثلاً آن، به تبيين و دفاع از اثر و يا روش خود در ادبيات بپردازد. 

دهد كه مطلب اصلي را در ميان مطالب ترجيح مي او ندارد، بلكهوجود بيان صريح مطلب اي بهعلاقه

صورت، مخاطب با كشف آن نكتة پنهاني، احساس لذت اين ديگر بيان كند. واضح است كه در

  شود تا حافظ چنين بسرايد:  كند. تبيين و دفاع پديدآور از روش خود، موجب ميبيشتري مي

  ينوروز ريمحكمِ  ستينيروزازپنجشيبكه  يآرونيازغنچه بچوگلميگويمدرپردهسخن

  )٤٥٤ص همان:(  

كند. اينجا شاعر شيوة خود را در سرايش شعر بررسي و توصيف مياز منظر نقد خويشتن، در 

گويد دهد و ميجا، به ممدوح خود) دربارة ويژگي شعرش خبر ميمخاطب(و در ايناو در واقع به

معناي اي كه در سخن است، بهوديعت نهاده و مخاطب بايد از كنايهاي پنهاني در آن بهكه نكته

)، اينگونه ٣٦٣حافظ وجود دارد(همان: ص» در پرده سخن گفتن«از  حقيقي آن برسد. شواهدي كه

شكل كنايي آن است كه: مانند گل باش و از محدوديت سخن بهبخشد. بيان او را ويژگي سبكي مي

روز غنچه بودن خارج شو! زيرا اعتبار آن حكمي كه ميرنوروزي دريافت كرده است، بيشتر از پنج

آيد. حال، از نقدي كه شاعر بر كلام خود كرده(و گفته هدة او برنمينيست و پس از آن، كاري از ع

بايد دريابيم كه منظور شاعر چيزي وراي اين مجاز است. مثلاً  ،)گويدمياست كه در پرده سخن 

روزهاى عيد بهدهد كه محبوب خود هشدار ميگونه دريابيم كه شاعر بهتوانيم اينمي

از  ايكنايه »ميرنوروزى« شود كه! يادآوري مياز دست مده پس فرصت شادى را گذرد،مىسرعت
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جاي ديگر، حافظ خود دربارة ) در ٢١٩٦٥، ١٤: ج١٣٧٧.(دهخدا، داردزودگذر و ناپايدار بودن 

اشعارش اظهار نظر كرده و گفته است كه لزومي در تببين مطالب و موضوعات(مثلاً مطلب شوق) 

  ي كه در سخن است، بازشناخت:»سوز«توان از بيند، چرا كه آن را مينمي

  كه در سخن باشد يتوان شناخت ز سوز  شوق چه حاجت كه سوز آتش دل انيب

  )١٦٠ص: ١٣٩حافظ، (  

تبيين توان يافت. مثلاً در مواردي، او خود بهجهت ديگر را نيز مي، البته در اشعار(فراگير) حافظ

زند. مثلاً؛ او ) دست مي٣٢٣: ص١٣٩١نصرتي، »(نيت مؤلف«اصطلاح نقد ادبي، افشاي منظور و به

را از لفافة صنايع خارج  مطلب »سخن در... است«يا » سخن اين است كه...«با آوردن عباراتي چون 

) ١٤٩و  ٣٨٥صص: ١٣٩٤حافظ، (.ه استكرده و مستقيماً نيت مؤلف(شاعر) را بر زبان آورد

در شعر و  »سبك خويش«كه حافظ به تبيين خوانيم ، مياو)به در يكي از غزليات(منتسبهمچنين، 

  داند:خواجو نزديك ميسبك سعدي، طرز شعر خويش را بهپردازد. او با احترام بهشاعري مي

  ظ طرز سخن خواجوـن حافـدارد سخ  كس اماهمه شيپ ستيسخن سعداستادِ 

  )٥٦٩: ١٣٨١: حافظ(  

بلكه نظر ساير ادبا را نيز نقد و بررسي  تنها سبك خود،در اينجا شاعر نه از منظر نقد خويشتن،

و اين سبك او است كه مورد » استاد سخن سعدي است«كرده و دريافته است كه نزد اهل ادب، 

شود كه كند، متوجه ميحال، حافظ وقتي شعر خودش را بررسي مياستقبال ديگرشعرا است، با اين

رشته كردن »اش را بهحافظ سبك شعريقرابت دارد. در مثالي ديگر، » طرز سخن خواجو«شعرش به

  كند كه گاهي از نظم نظامي نيز برتر است:ماننده مي» مرواريد

  يامـم نظـز نظ برديكه گاه لطف سبق م  نغز تو حافظست شعرِچو سلك در خوشاب

  ) ٤٦٩: ١٣٩٤ ،حافظ(  

آن، شاعري با شاعر ديگر  طيشاعر خودانتقادي را با شيوة مطابقه انجام داده است كه  گويي

شود. حافظ در نقد خويشتن، خودش هم سنجيده ميهاي ايشان نسبت بهمقايسه شده و حسن و قبح

راحتاً صاو ديگر،  بيتيرا با نظامي مقايسه كرده و خود را(گاهي) بهتر از او يافته است. همچنين در 

  تببين روش ادبي خويش پرداخته است:به

  نكرد اديسوز كه فردلرهِ  نيا ديكه شن  رود حافظـس تـسيعراق اتيغزل

  )١٤٤(همان:   
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سبكي، مانند اشعار عراقي(شاعر اشعار خود را بررسي كرده و دريافته است كه اشعارش از نظر  او

در تأثير بر مخاطب بسيار موفق  داند كه سبك آن شاعرقرن هفتم هجري) است، آنگاه چون مي

گويد: چه كسي ممكن است شعري در اين سبك(ره) را بشنود و فرياد است، از منظر تفاخر مي

» يمقام در موسيق«كند كه استفاده مي» ره«از » طرز«جاي برنيارد. نكتة ظريف آن است كه حافظ به

ديگر سخن، شاعر پس از نقد به ) ٢٤٠-٢٤٦و  ٧٠-٩٧: ١٣٦٧سازد.(ملاح، را نيز به ذهن متبادر 

يكي از مسائلي كه در نقد قديم بسيار  شود كه شعرش مناسب آواز هم هست.مدعي مي اشعارش

عنوان شاعري كه در اثناي مورد توجه و علاقة منتقدان بوده، بحث ايجاز و تطويل است. حافظ، به

  چنين مي گويد: پردازد، در مورد مسألة مذكورن نيز ميسرايش شعر، به نقد خويشت

  يانــرا بپوشـفو بدين ماجـكه ذيل ع  سخن دراز كشيدم ولي اميدم هست

  )٥٣٨: ١٣٩٤(حافظ،   

  دشود بلنقصه بگذرم كه سخن ميزين  ت تو نيارد كه دم زندـوبي ز قامـط

  )١٨٠(همان:   

از  جهت،همينكند و بهدر شاهد نخست، حافظ صراحتاً به تطويل سخن خويش تصريح مي

 كند ومي» افشاي شگرد«اصطلاح، و در شاهد دوم، به ،خواهد كه اين را بر او ببخشايدمخاطب مي

از ديگر  ، ذكر كرده است.را كندپردازي نميكه چرا دربارة قامت يار قصهايندليل  ،»حسن تعليل«با 

  است. »نقد مضموني«متني به آن پرداخته، هاي درونمسائلي كه حافظ ضمن خودانتقادي

  يرآنــتاب قـمي با كـايف حكـلط  ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد

  )٥٣٨(همان:   

- دارد. انگيزهنقد خويشتن واميهاي متني از مؤثرترين عواملي است كه خالق اثر ادبي را بهانگيزه

 احساسهاي متني ممكن است ريشه در شكل و يا محتواي اثر داشته باشد. همچنين ممكن است 

اصلاح و يا پديدآور با كشف نقايص آن، به ،موجب خودانتقادي شود ،هاي متندفاع از مؤلفهنياز به

  سرايد:كند تا حافظ چنين باي ايجاد مييا انتقاد از آن بپردازد. مثلاً دفاع از مفاهيم بلند اشعار، انگيزه

  سخنشآفرين بر نفس دلكش و لطف   الغزل معرفتستشعر حافظ همه بيت

  )٢٨١(همان: ص  
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د كنبسته از آنها نيست. حافظ گاهي اشعارش را نقد ميمعناي دفاع چشممحور بهخودانتقادي متن

و اين نقد شامل ذكر خطايي در آنها است. در عين حال، باز هم انگيزة لازم براي نقد را خود متن 

  ند: كانگيزة نقد خويشتن را فراهم مي، شدر شعر» تشبيه غلط«كند. مثلاً  گاهي كشف يك تأمين مي

  زند هر لحظه تيغي مو بر اندامم هنوزمي    از خطا گفتم شبي زلف تو را مشك ختن

  )٢٦٥ (همان:    

منتقدانه نگريسته و دريافته كه آنچه گفته(يا كرده)  انجام داده، ترپيش اي كهشاعر در مقايسه

  .بپردازد خودنقد سخن پيشين اي ايجاد كرده تا شاعر بهغلط بوده است. دريافتن اين خطا، انگيزه

چنانچه عامل(يا عوامل) برانگيزانندة پديدآور ادبي به انجام  نقد خويشتن دگرانگيخته: -٤-٢

ور باشد، نقد خويشتن دگرانگيخته خواهد بود. براي شناخت بهتر دادن خودانتقادي، بيرون از پديدآ

و يا  »عوامل انساني« شامل توان آنها را به دو گروه تقسيم كرد. گروه نخستهاي بيروني، ميانگيزه

است كه مورد توجه منتقدان  ، موضعيحافظ شناسيمخاطبدر واقع، مخاطبان حافظ است. مسألة 

مخاطبي ، اغلبمنظور ما در اينجا، روي  به هر .)٧١-١٢٦: ١٣٨٨وفايي: (فتوحي و  قرار گرفته است

دهد و خوانندة ضمني ناميده اي پاسخ ميساختارهاي فراخوانندهبه ،است كه در شعر و توسط شاعر

خوانند و طبق تعريف آيسر، اشعار حافظ را ميشود و نه خوانندگاني كه در طول قرون و اعصار مي

اي و پژوهشگر عادي و مخاطبان حرفهخوانندگان  .)٢٣١: ١٣٩١نصرتي، ( نام دارندخوانندة واقعي 

اند. نقد خويشتن واداشتهآناني هستند كه حافظ را به وهمگي جز گيرنكته ادبيات و همچنين واعظان

توان انواع مختلفي از مخاطبان ضمني شعر او را تشخيص داد. از نظر بر اساس اشعار حافظ مي

حافظ است و » قوت شاعري«است. او كسي است كه » شناسيار سخن«ترين مخاطب او حافظ، به

كند و سخن حافظ را به جان نگاه اين شاعر را كسي جز آن مخاطب خاص درك نمي» جان سخن«

رقيبِ «گيرد، از ديگر كساني كه مخاطب شعر حافظ قرار مي .)٥٠٣: ١٣٩٤(حافظ،  داردمي

البته كساني نيز هستند كه در حضور ايشان،  .)٢٢ :(همان است» بينناشناسِ حسود و كوتهسخن

  .)٢٠١(همان:  استسكوت شرط ادب 

اظهار نظرمخاطبان ادبيات، از مهمترين عوامل انساني است كه موجب  عوامل انساني:-٢-٤-١

سطح «شود. از آنجا كه مخاطبان آثار ادبي از نقد خويشتن ميختن شاعر و يا نويسندة ادبي بهبرانگي

  وت است.كنند نيز متفامند نيستند، نوع انگيزشي كه ايجاد ميهمساني بهره» تجربة خوانش«و » دانش

  وجهتطور كلي) كسي است كه بامخاطب عادي ادبيات(به تأثير مخاطب عادي ادبيات:-٢-٤-١-١
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خواند. منظور لذت و يا آموختن ميسطح دانش و تجربة خوانش خويش، آثار ادبي را صرفاً بهبه

هاي فني ادبيات سر و كاري ندارند، از آنجا كه بخش مهمي از جامعة مخاطبان با جنبه ايناناگرچه 

واند تپديدآور، مينظرات ايشان پيرامون اثر، روش، نگرش و شخصيت ادبي دهند، نقطهرا تشكيل مي

گستردگي جامعة مخاطبان واقعي هاي نقد خويشتن باشد. مثلاً حافظ نسبت بهجزء مهمترين انگيزه

  كرده است: نظراظهار اينگونه شعر خويش 

  برند دست به دستسخنت مي ةفتـه گـك  كر آن گويدـافظ چه شـزبان كلك تو ح

  )٢٥(همان:   

  من به هرطرف ةبرد قصگرچه سخن همي  راميد مندل پُطرف كرم ز كس نبست اين

  )٢٩٦(همان:   

در اين دو شاهد، حافظ تصريح كرده كه از وسيع بودن جامعة خوانندگان واقعي آثار خويش 

رگذاري شعر تأثي«كند. همچنين، حافظ، طيّ ابياتي، مسألة مطلع است و نسبت به اين امتياز، فخر مي

  دهد:كند و از اين منظر اثر خويش را مورد نقد و بررسي قرار ميميرا تاييد » خود بر عموم

  زبان مدحت و تحسين منستخلق را وردِ    را عشق تو تعليم سخن گفتن كردـتا م

  )٥٢(همان:     

عبارتي، او شعرش را از منظر كند. بهحافظ در باب تأثير اشعارش بر جامعة مخاطبان تأمل مي

.اشعارش بر جامعة ١مطالعه كرده است. حاصل مطالعة مذكور چنين است:  »محورنقد خواننده«

گويند و آن را مدح و .جامعة مخاطبان دربارة شعر او سخن مي٢ ؛خوانندگان واقعي تأثيرگذار است

.دليل اين اثرگذاري، آن است كه عامل اولية و اصلي خلاقيت ادبي او عشق ٣ ؛كنندستايش مي

ه آيد كه قابل توجدست ميخي نتايج فرعي نيز از اين خودانتقادي بهممدوح است. از سويي، بر

و خصوصاً  ،هاي مخطبان پيرامون شعر اوو نقد و بررسي ها.نزد حافظ، توجهات، صحبت١است: 

.مخاطب عادي ٢ ؛اي از موفقيت ادبي او استمدح و ستايش آثارش توسط خوانندگان واقعي، جلوه

دازد، اما توان انتقادي او فقط تا آن اندازه است كه شعري را خوب يا پرهم تا حدي به نقد اثر مي

گستردگي نتيجة همين نقد نيز توجه دارد، چرا كه او بهحال، شاعري چون حافظ بهبد بداند. با اين

 ،رواز اين ؛دهدهاي ادبي خود اهميت ميخلاقيتدامنة مخاطبان و همچنين آراء ايشان نسبت به

اين  .اظهار نظر انتقادي كند انگيزد تا نسبت به آثار خود و نظرات مذكورنظرات ايشان او را برمي

.از همين نكات ٣ ؛) قابل تأمل است١٧: ص١٣٩١(نصرتي، »نقدِنقد«يا » يفرانقد«مسأله از نظر 
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ربة كند، بلكه سطح دانش و تجكميتّ مخاطبان خود توجه نميتوان دريافت كه حافظ فقط بهمي

گاهي تاثير نظر عوام و عدم فرهيختگي ايشان  ؛خوانش مخاطبان هم نزد او اهميت زيادي دارد. مثلاً

ز اتنها كند تا اين شاعر، نهاي ايجاد ميشيراز)، انگيزه ،در قدرشناسي از حضور حافظ(در شهر او

كه  اعي كسانيطور كلي از زندگي در شيراز، يعني از زندگي در محيط اجتمشعر خويش، بلكه به

  توانايي درك شعر او را ندارند، انتقاد كند

  تا خود را به ملكي ديگر اندازيمكهبياحافظ  ورزند در شيرازنميوخوشخوانيسخندانيّ 

  )٣٧٤: ١٣٩٤(حافظ،   

اند، بهرهنظرات عوامي كه از درك شعر او بيكند تا نسبت بهاز سويي، گاهي شاعر تلاش مي

  كند، اين مسأله نيز از منظر خودانتقادي قابل بررسي است:توجهي اظهار بي

  ه خواهد بودنـخن عام چـاعتبار س  باده خور غم مخور و پند مقلد منيوش

  )٣٩١(همان:   

رده است، انتقاد ك حافظخواري در اشعار خواري و سخن گفتن از بادهبادهگويا كسي نسبت به

توان تفقّه در امور و شأن علمي براي اظهار نظر را ندارد، ، كسي است كه اما اين فرد از نظر شاعر

شيوة زندگي «عوام است و نقد او بر  ،چرا كه خود مقلد ديگري است. چنين فردي از نظر حافظ

است.  ارزشسوادي بوده و در نتيجه، بيمبتني بر همان ناتواني و كم» حافظ و انعكاس آن در شعر او

خواري اي در شاعر ايجاد شود تا بر بادهشود تا انگيزهارزش، موجب ميبا اين حال، همان نقد بي

ارزش بودن نظر اين رد و نيز نسبت به بيخويش و سخن گفتن از آن در شعر خود صحه بگذا

  خاص) اظهار نظر كند. »(منتقد ثانويه«

اي و پژوهشگر مخاطب حرفهاي و پژوهشگر ادبيات: تأثير مخاطب حرفه-٢-٤-١-٢

صرفاً و تجربة خوانش، آثار ادبي را نه سطح دانشطور كلي) كسي است كه با توجه بهادبيات(به

اي براي آزمودن نظرات انتقادي خويش عنوان سوژهحتواي آن، بلكه بهجهت التذاذ يا آموختن مبه

رأي است و اثر ادبي، روش، نگرش و شخصيت پديدآور خواند. چنين مخاطبي خود صاحبمي

كند. اين نظرات ها و نظريات ادبي نقد ميرا(در جايگاه منتقد ثانويه) و با در نظر گرفتن روش

اي براي تواند در پديدآور نيز انگيزهمعمولاً) بر ساير مخاطبان دارد، ميانتقادي، علاوه بر تأثيري كه(

شناسان و منتقدان، رقبايي هستند كه مورد اقبال نقد خويشتن ايجاد كند. در شعر حافظ، گاهي سخن
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كنند تا خودانتقادي اتفاق بيفتد. مثلاً گاهي منتقد، اي ايجاد ميشاعر نيستند، ولي همچنان انگيزه

  گويد:يك شاعر است و حافظ خطاب به او مي ،خود

   )٣٧(همان:خدادادست خنـرولطف سـقبول خاط  بري اي سست نظم بر حافظحسد چه مي

دان حقيقي) است. در اينجا (و نه يك سخن»دانيمدعي سخن«منتقد شعر حافظ، تنها نيز گاهي 

  د:شوآن منتقد يادآور مي خودانتقادي حافظ دو صورت دارد. گاهي حافظ قدرت كلك خويش را به

  )١٢٥(همان:ي داردـي و بيانـكلك ما نيز زبان    مدعي گو لغز و نكته به حافظ مفروش

  گذارد: حال خود ميكند و او را بهاعتنايي ميگاهي نيز خواجه به آن فرد مدعي بي

  )٨٠(همان: مدعي گر نكند فهم سخن گو سر و خشت    هاسر تسليم من و خشت در ميكده

اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه طبيعتاً آن منتقد از نظر خود، توان نقد شعر نكته

ديده است. مصراع دوم بيت بعد نيز گواه آن است حافظ را داشته و خود را در جايگاه اهل انتقاد مي

  ند:باش بيند كه توان چنين كاري داشتهناشناس) خود را در سطحي نميكه حافظ منتقدان(سخن

   )١٥٦(همان:خن انكار كار ما نرسدـس تو را در اين  به حسن و خلق و وفا كس به يار ما نرسد

حسن «حافظ در مصراع نخست بيت فوق، ضمن يادآوري خصوصيات يار و يگانه بودن او از لحاظ 

 مصراعكند. سپس در ، مدايح خويش از چنين ممدوحي را تأييد و بر آن تأكيد مي»و خلق و وفا

ي، كند. از سويدوم، نقد و انكار آن منتقد بر مدايح خويش را رد و جايگاه آن منتقد را نيز انكار مي

آگاهي از ظرافات سخن «و » لطف طبع«دان واقعي مشخصاتي دارد كه حافظ معتقد است كه سخن

  از آن جمله است:» دري

  )١١٧(همان:ري داندكه لطف طبع و سخن گفتن د  حافظ كسي بود آگاهز شعر دلكشِ 

» نقد خويشتن«مطرح باشد، اما در بطن سخن، » نقد ديگري«ظاهر امر آن است كه  در اين موارد،

 گويد كه براي دركشناسد و در مقام شرح و نقد آثارش ميرا مي خودنهفته است. حافظ شعر نيز 

و دوم آنكه از زبان فارسي دري، اطلاعات كافي  ،طبع لطيفي داشته ؛شعرش لازم است تا منتقد، اولاً

اند جا، باعث شدهاند كه با نقدهاي بيتوان گفت اين منتقدان مدعي بودهاعتباري ميداشته باشد. به

ع شناسان كه منب، وجود سخناز سوي ديگرتا حافظ خصوصيات شعرش را بدين نحو بيان كند. 

دهد كه شعر خويش را نزد دارد و حافظ هم ترجيح مي الهام و برانگيزانندة شاعر هستند، ضرورت

  شعرشناسان مطرح كند:

  )١٢٢(همان: نا نگه داردــخن آشـنا ســكه آش  حضرت دوستمگربهدوست نگويمحديثِ 
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نند، بر او ك ،غرضاما بي، داند و اگر حتي نقد غلطحافظ خود را در برابر نقد صحيح، تسليم مي

  بيند:گيري نميجاي خرده

  حق گفت جدل با سخن حق نكنيمور به  حافظ ار خصم خطا گفت نگيريم بر او

  )٣٧٨(همان:   

داني منتقد واهميتي كه اين امر نزد حافظ دارد، باعث تواضع خواجه ميهم سخن البته گاهي

  شود:

  بحروكان نبردكه تحفه كس در و گوهر به  نزد سخندان ادا مكن حافظخن بهـس

  )٣١٥ :١٣٨١(حافظ   

شناسان واقعي را ابراز داشته سخنخواجة شيراز در ابيات متعددي قدرشناسي خود نسبت به

 ناپذيرافظ، مانند مرگ، تحملشناسد، نزد حرا مي» جان سخن«از دست دادن كسي كه  ؛است. مثلاً

شناس را ندارد و توفيق حضور در كنار آن سخن ،نيز حافظ خود) گاهي ٥٠٣: ١٣٩٤حافظ، (است

كه خود جزء »(واسطة سخن«در پيِ پس  )٥٦٩: ١٣٨١حافظ: (پردازد،ميالشكوي بثاز اين مشكل به

ي اگرچه چنين كس، آيد تا كلامش را به آن يار آشنا برساندمخاطبان خاص شعر خواجه است) برمي

سخن دان، اگرچه خود شيرينمخاطب خاص سخن قابل ذكر است كه آن )٥٠٠يابد(همان: را نمي

  )٥٨٦(همان: .دانداست، اما گاهي حافظ شعر خويش را از سخن او نيز بهتر مي

قد خويشتن نرا كه برانگيزانندة حافظ به ساير عوامل انسانيساير عوامل انساني: -٢-٤-١-٣

  خواجه، سخني آشنا است:هستند، نيز نبايد از قلم انداخت. حديث واعظ شهر و نقدهاي او بر 

  رفترفت ييجاگر به يبندچه يآزاديِ پا  حافظ گو مكن واعظ كه رفت از خانقاهبِ يع

  )١٤٤(همان:   

كه » واعظ شهر«هاي مختلف پيرامون روابط فرامتني شعر حافظ و خصوصا زنيگذشته از گمانه

كاران، اند(شفيعي و همدربارة او داشتهاز منتقدان ايراني گرفته تا شارحان هندي، نظرات متفاوتي را 

گيري بر روش ناشناس حافظ است و عادت او خردهگروه مخاطبان سخن وجز )، وي٤١-٤٢: ١٣٩٣

و نگرش حافظ در زندگي و شاعري او است. اين واعظ بر حافظ خرده گرفته است كه چرا ترك 

اي در نتيجه، اين انتقاد انگيزه داند، درخانقاه كرده است، اما خواجه عملكرد خويش را صحيح مي

دفاع از خود برخيزد و بگويد: اي واعظ! تو چرا تلاش بهاز مجراي ادبيات، او ايجاد كرده است تا 
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كني كه مانع آزادي ديگران در انتخاب شوي؟ افراد آزاد هستند كه در خانقاه بمانند يا بروند و مي

  تو نيست. اند و جايي براي اعتراضاگر رفتند، ديگر رفته

اي شد، گاهي برانگيخته شدن پديدآور تر نيز اشارهطور كه پيشهمانعوامل پيراموني: -٢-٤-٢

نقد اثر، روش، نگرش و يا شخصيت ادبي خويش، ريشه در مسائلي دارد كه در عوامل ادبي به

از محيط  شاعر و يا نويسندة ادبي، ممكن استشود. محدودة تاثيرگذار، بسته بهپيراموني ديده مي

واند تكوچك خانواده و اطرافيان گرفته، تا كل جهان، در نوسان باشد. همچنين، موضوع انگيزش مي

و  اجتماعي، محيطي و جغرافيايي، فلسفي، ايدئولوژيك-بسيار متنوع باشد. مسائل سياسي، فرهنگي

ش شاعر و دهد، همگي ظرفيت قابل توجهي براي انگيزاي كه در پيرامون پديدآور رخ ميغيره

   نقد خويشتن دارد. مثلاً حافظ سروده است:نويسندة ادبي به

  بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش    خويششهر بختِ ايم در اينما آزموده

  )٢٩١: ١٣٩٤حافظ، (  

يابد كه آن شهر محيط هاي خود براي موفقيت در شيراز، درميضمن نقد و بررسي تلاش شاعر

گيرد. تغيير محيط زندگي خويش ميكسب موفقيت ادبي نيست، در نتيجه، تصميم به مناسبي براي

اي در شاعر ايجاد و اين تصميم براي دور شدن از شهر موطن، انگيزه ،هاي بخت و اقبالآن آزمودن

هاي ادبي و كسب موفقيت در اين شهر را كند تا ماندن خويش در شيراز و تلاش براي فعاليتمي

  مطرح كند. با زبان شعرانتقاد را  نقد و اين

گانة نقد، شامل پديدآور، متن ادبي و محورهاي سهدر تحقيق حاضر با توجه به :يجهنت-٣

 ؛ولاًكه اص شود، روشن دست آمدبهخواننده، تلاش شد تا با استفاده از شواهدي كه از ديوان حافظ 

 هاي نقد خويشتنكه انگيزه معلوم شدكند و نقد خويشتن ترغيب ميچه عواملي پديدآور ادبي را به

نقد «ممكن است درون پديدآور ادبي(خودانگيخته) و يا بيرون از او(دگرانگيخته) باشد. عامل اصلي 

خصوصيات خُلقي و رواني ي او است. بدر خود پديدآور و شخصيت اد» خويشتن خودانگيخته

عف ادبي پديدآور، رخدادهاي گفتاري و طلبي و يا صبوري وي؛ توانايي يا ضپديدآور، مثل كمال

يي كه شاعر و يا نويسندة ادبي در آن زيسته است، »محيط و جغرافيا«رفتاري و شأن و موقعيت او و 

همچنين ممكن است انگيزة  كند.خودانتقادي ترغيب ي باشند كه او را بهعوامل جزءتوانند همگي مي

مسائل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و غيره او به مذكور، ريشه در سبك و روش پديدآور و يا نگرش

صورت، شكل و يا داشته باشد و يا آنكه اثر(آثار) ادبي پديدآور باعث خودانتقادي گردد. در اين
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» هنقد خويشتن دگرانگيخت«محتواي اثر شاعر و يا نويسنده، عامل اصلي نقد خويشتن خواهد بود. 

ساني، مانند: مخاطبان ادبيات، شامل: مخاطب عادي و سو عوامل اننيز دامنة وسيعي دارد. از يك

اي و پژوهشگر ادبيات و نيز ديگر عوامل انساني(مثل واعظ شهر حافظ) كه حتي مخاطب حرفه

شوند، ممكن است موجب نقد خويشتن شوند. صورت مستقيم مخاطب شعر و ادب محسوب نميبه

زندگي  ؛خودانتقادي را داراست. مثلاًر بهاز سوي ديگر، عوامل پيراموني هم ظرفيت ترغيب پديدآو

شاعر و يا نويسندة ادبي در شهري كه مردمان آن، قدرشناس آثار ادبي نيستند، ممكن است باعث 

هاي خود براي زندگي شاعرانه در آن شهر را مورد انتقاد قرار دهد. نكتة شوند تا پديدآور تلاش

 تنها موجب كاستن از جذابيت اثر ادبياثر خود) نه كه، خودانتقادي(و حتي اعتراف به نقصنهايي آن

ايد. تواند بر جذابيت آثار بيفزهاي حافظ ملاحظه شد، ميگونه كه در خودانتقاديشود، بلكه هماننمي

برخي  (حداقل)كه منشاء ايجاد رفع عيوب اثر و ارتقاء متنبرخي شواهد اين امر عبارتند از: 

 روشن كردنبدلهاي حافظ شده است، تسهيل امر تفسير و تأويل نزد مخاطبان از طريق نسخه

هاي مختلف متن ادبي، تحقيق صداقت اديب نسبت به اثر و مخاطب خود، واكنش خالق اثر جنبه

  اي و پزوهشگر ادبيات.نظرات خوانندگان عادي و خوانندگان حرفهادبي نسبت به
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